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سلام به فردا

پیشخوان

یونیســف در گزارش هــای متعددی کــه درباره 
حضور اتباع خارجی در کشــور منتشر کرده همواره 
از ایــران به عنوان یکی از حامیــان آموزش کودکان 
افغانستانی مهاجر به کشورمان نام برده است. حتی 
من هم که خیلی در جریان این ســازوکارها نیستم، 
به عنوان یک شهروند عادی می دانم که برای رسیدن 
به چنین شرایطی، حتما دولت تمهیدات گسترده ای 
فراهــم کــرده تا عــلاوه بــر کــودکان کار، کودکان 
بی سرپرست و کودکان بازمانده از تحصیل کشورمان 
کودکان افغانســتانی هم بتوانند هر سال به مدرسه 
برونــد و از کلاس و درس و یادگیــری دور نماننــد. 
شاید مشکل اینجاســت که بعضی وقت ها، مسائل 
و حواشــی  باعث می شــود تلاش های ما –به عنوان 
ایرانی هایــی که در بیش از ۲۰ ســال، میزبان خوبی 
برای مردم کشــور افغانســتان بودیم- نادیده گرفته 
شــود. شاید خیلی ها به یاد داشــته باشند که بعد از 
ماجرای غم انگیز ستایش، چطور حسن نیت ایران در 

دفاع از حقوق کودکان افغانستانی زیر سؤال رفت و 
در اذهان مردم افغانستان که دورادور شاهد حضور 
هم وطنانشــان در ایران هستند، با سوءبرداشت هایی 
همراه شــد. به همین خاطر است که از سال گذشته، 
مردم به صــورت خود جوش یا از طریــق نهادهای 
غیردولتی دســت به کار می شــوند تا در شهریورماه 
زمینه را برای آگاه ســازی کودکان افغانستان درباره 
مدرسه و ثبت نام و... فراهم کنند. از آن طرف دولت 
هم بی کار نیســت. چند سال پیش دولت با تصویب 
آیین نامه آمــوزش اتباع خارجــی، موضوع درس و 
مدرســه و تحصیل را برای کــودکان مهاجری که از 

افغانستان به ایران آمده اند راحت تر کرد. 
امــا اهمیت تلاش هــای مردمــی در این زمینه 
موضوع دیگری است. درســت است این آیین نامه 
تصویب  شده و شرایط اجرائی شدن آن فراهم شده 
اســت اما نیاز به تبلیغ و معرفــی دارد؛ نیاز به این 
دارد که بچه های افغانســتانی از آن مطلع شوند. 
این کودکان که عموما شــرایط زندگی شان آن چنان 
نیســت که از چنین اخباری اطلاع پیــدا کنند، باید 
از ســوی مردم و با همین پیام های ساده از رسیدن 
موعــد ثبت نام در ســال تحصیلی جدیــد خبردار 
شــوند و احیانا اگر مشــکلی برای ثبت نام دارند، تا 

زمان مقرر، مشکلات خود را برطرف کنند. البته من 
به عنوان یک شهروند، بعید می دانم در ایران تعداد 
زیادی از مهاجران این کشــور حضور داشته باشند 
که به دلایلــی از تحصیل یا ادامه تحصیل بازمانده 
باشــند. بســیاری از ما، تــا به حال به ایــن عزیزان 
فارســی زبان هرگونــه کمکی که می توانســته ایم، 
روا داشــته ایم و آنجایی که قوانین شــرایط را برای 
تحصیل یا کار آنها ســخت کرده بود، با پیشــنهاد و 
مشورت و مشــاوره، راه آنها را باز کرده ایم؛ چراکه 
معتقدیــم آمــوزش می توانــد حضور کــودکان و 
نوجوانان افغانســتانی را در کشور ما بهتر و آرام تر 
کند. کیست که نداند، ما بنا به سنت های ایرانی مان، 
آموزش را بی چشم داشــت نثار آنهــا کرده ایم تا در 
میهمان نوازی سنگ تمام گذاشته باشیم؛ خیل کثیر 
فیلم سازان جوان این کشور در فضاهای بین المللی، 
نشانه کوچکی است بر اینکه نوجوانی آنها در ایران 
با انــواع آموزش ها در حوزه هــای مختلف همراه 
بوده و حتما چنین روندی ادامه خواهد داشت. در 
چنین شرایطی خوب است برای آموزش نوجوانان 
و جوانــان افغانســتانی در مراکــز فنی حرفه ای و 
هنرستان ها هم فکری شود تا زمینه اشتغال آنها در 

آینده بیشتر از گذشته فراهم باشد. 

چهارمین شماره دوماهنامه تخصصی «شیوه» به سبک وسیاق سه 
شماره پیش منتشر شد. جلد هر شــماره این نشریه به چهره ای در 
حوزه فرهنگ و هنر کشــور اختصاص دارد و این شــماره با عکس 
آزاده حســین مردی، روایتی اســت از ســال های زندگی و کار دکتر 
محمدعلی موحد. این نشــریه به بهانه انتشــار کتاب شــاهد عهد 
شباب، به همنشــینی دکتر محمد دهقانی، استاد و پژوهشگر تاریخ 
ادبیــات، با محمدعلــی موحد پرداخته اســت. از دیگر بخش های 

خواندنی این شــماره «شیوه»، پرونده مفصلی اســت درباره فریدون رهنما. او 

چهره ای متفاوت در تاریخ معاصر ایران قلمداد می شود؛ مردی که 
بیشــتر از نوشتن و سرودن و فیلم ســاختن، به کشف استعدادهای 
هنری و ادبی شــهره اســت تا جایــی که حتی شــاملو نیز در یکی 
از کتاب هــای خود، به تأثیــر فریدون رهنما بر هنر و ادبیات نســل 
خود اشــاره ای مســتقیم می کند. از دیگر خواندنی های این شماره، 
گفت وگوهایی با امیررضا کوهســتانی و رویین پاکباز است. پاکباز از 
هنر معاصر ایران و تاریخ آن می گوید؛ تاریخی ناشنیدنی از خلقیات 

هنرمندان آثاری که در آتلیه ها خلق می شدند.

تحصیل، حق کودکان افغانستان است  مسئله ناموسی فوتبال و سیاست

از ما پرسیدند چرا این طوری شد و همه از جمله  �
حســن آقای خمینی و احمدآقای مســجدجامعی 
و... از دوران شهرداری آقای قالیباف تقدیر و تشکر 
کردند؟ ما می گوییم پســر چیزهایی هســت که تو 

نمی دانی.
درواقع این طوری اســت که اگر همین دلاوران 
قبــل از انتخابات همین تقدیــر را از آقای قالیباف 
کرده بودند، کار به آنجا نمی رسید که آقای قالیباف 
و آقای روحانی در مناظره از خجالت هم دربیایند. 
بعد تکلیف مردم هم روشــن می شــد و رأیشان را 

نصف می کردند که نه این ناراحت بشود، نه آن. 
والا این سیاست مدارهای ما یک کاری می کنند 
کــه ما نمی دانیم چه کار کنیــم؛ مثلا ممدآقا، بقال 
ســر کوچه که قســم خــورده بــود رأی نمی دهد 
و وقتــی ادله مــا و مناظرات را دید مطمئن شــد 
بایــد رأی بدهد، دیروز از ما پرســید تــو با قالیباف 
پدرکشــتگی داری؟ گفتم نه به جان پدر جفتمان. 
گفــت پس چرا این طــوری زیرآب قالیبــاف را دم 
انتخابــات زدی؟ گفتم والا من هم عین شــما. من 
اگر می دانستم قالیباف چنین کارنامه روشنی دارد 
که حسن آقای خمینی و احمدآقای مسجدجامعی 
با بغض دربــاره کارنامه اش حــرف می زنند غلط 
می کردم بگویم به روحانــی رأی بدهی، چون که 
خودم در آن صــورت می رفتم به میرســلیم رأی 
می دادم، چراکه میرسلیم ثابت کرد از همه بیشتر 

مرد حرف است.
علاوه براینها برای مردم ســؤال شــده پس آن 
املاک نجومی و بدهی  ها و حقوق های نجومی که 
می گفتند، هم دولت، هم شــهرداری و هم شورای 
شــهر هپلی هپو کرده، چه بود و چرا مطرح شد و 

نتیجه آن پرونده ها چه شد؟
جواب ما روشن اســت. توی فوتبال هم قبل از 
بــازی، بازیکنان و مربی ها جلــو دوربین برای هم 
کُری می خوانند، اما شــب و دور از چشــم دوربین 
با هم می پارتی انــد؛ یعنی پارتی می کنند. طفلکي 
ما هســتیم که با پرسپولیس و اســتقلال ناموسی 
برخورد می کنیم و ســر همین قضایای ناموســی 
ســکته می کنیم. آنها خودشــان اتفاقا خیلی کول 
هســتند و حتي نمی فهمند ما سر برد و باخت آنها 

زندگی مان را می بازیم.
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کارتون خواب

جذابیت های  قصور  پزشکی

به تازگــی ناپــدری خواننده ای در خــلال نزاع به 
قتل رســیده و در  روزهای گذشــته ایــن خواننده به 
اتهام قتل بازداشت شده است. خنده آور اینکه وکیل 
این پرونده ادعای قصور پزشــکی در جریان این قتل 
دارد. اینکه چرا قصور پزشــکی درمان هر مشــکل و 
معضلی حتی قتل شده است،  از شوخی های روزگار 
ماســت که اتفاقا خوب هم جواب می دهد. حداقل 
در چند ســال گذشته هر آنکه شــهرت و معروفیتی 
داشته تمام مشــکلات بیماری اش را به گردن قصور 
پزشــکی انداخته است. وقتی فردی توصیه پزشکان 
معالــج را نادیــده می گیــرد و برخــلاف توصیه ها، 
پدرش را به خارج از کشور می برد و در آنجا به دلیل 
خون ریزی مغزی ناشــی از تزریــق هپارین با دوز بالا 
باعث فوت وی می شــود، چه چیــزی بهتر از قصور 
پزشکی می تواند با مکانیسم های دفاعی فرافکنی و 
واکنش ســازی باعث کاهش آلام درونی وجدان فرد 
شود. چه بهانه ای بهتر از قصور پزشکی می تواند یک 
سال عرصه رسانه ها را فتح کند که از بزرگی غوغای 
رســانه ای فرد به آرامش کاذب درونی برسد و بنیان 
کجی بگذارد که حتی قاتلان هم به آن دخیل ببندند.
زمانــی که فردی به هــر دلیــل و ناگهانی فوت 
می کند، اولین ســؤال این اســت وی چرا فوت کرده 
اســت. اگر این فرد معروف و مشهور باشد دایره این 
چرایی از خانواده و خویشــاوند به رســانه می رسد. 
برخی مرگ ها برای خانواده بازمانده مرگ های بسیار 
غم انگیزی هستند. هم به دلیل فقدان آن عزیز و هم 
به دلیل آنکه علت مرگ ناشــی از مواردی باشد که 
در جامعه قبح داشــته یا ناشی از بی مسئولیتی افراد 
خانواده در پیگیری وضعیت طبی فرد ازدســت رفته 
باشــد. مرگ ناشی از خودکشــی، مرگ ناشی از قتل، 
مرگ ناشــی از مســمومیت با الکل یا مصرف مواد 
مخدر و روان گردان از این دسته اند. مرگ های ناشی از 

غفلت خانواده در درمان فرد نیز این گونه اند. 
واضح اســت  قصور پزشــکی امکان وقوع دارد،  
ولی بررســی آن با کارشناســان پزشــکی قانونی و 
نظام پزشــکی اســت نه فضای مجازی و رسانه های 
زرد. پزشــکی امــروز می کوشــد درمان بســیاری از 
مشکلات جسمی و روحی را انجام دهد. در بسیاری 
از آنهــا موفق اســت در برخی دیگــر ناموفق. باید 
دانست که به نتیجه نرسیدن اقدامات درمانی، وجود 
عوارض جراحی یا دارویی به معنی قصور نیست. هر 
روش درمانی  درصدی موفقیت،  درصدی شکســت 
و  درصــدی عارضــه دارد و در هیچ کتاب پزشــکی 
روش درمانــی وجــود ندارد که  درصد شکســت یا 
عوارض آن صفر باشد.  اکنون قصور پزشکی که قبل 
از بررســی های کارشناسی مطرح می شود،  تبدیل به 
برچسبی برای فرافکنی علت مرگ و پوشاندن علت 
اصلی مرگ، پنهان کــردن غفلت بیمار یا خانواده در 
درمــان بیماری و آدرس نادرســت بــرای مرگی که 
به زعم بازماندگان قبح دارد،  شــده اســت. برچسب 

لوکسی که از اختراعات نازیبای جامعه ماست. 
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نقد عباس عبدی بر نقش ژن خوب در انتصاب مدیران: 
وابستگى هاى ژنى در ایران شدید است

هشــتک ژن خــوب همچنــان پرطرفدار اســت، 
خصوصــا آنکــه بعــد از رأی اعتماد بــه کابینه 
دوازدهم، اخبار مختلفی دربــاره انتصاب مدیران 
و شــهرداران کشــور به گوش می رســد که بیشتر 
به خاطر داشــتن پدرانِ سیاســی، مسئول و حتی 
دولتمرد است تا توانایی های فردی. به بهانه برخی 
از همین انتصاب ها با عباس عبدی، فعال سیاسی،  

به گفت وگو نشسته ایم: 

چرا ژن خــوب به عنوان یــک اصطلاح به  �
ادبیات امروز مردم راه یافته؟ آیا حساسیت های 
مردم نســبت به اختلاف طبقاتی منجر به این 
یا غیرقابل دسترس بودن  اتفاق شــده اســت 

کسب برخی مدیریت ها برای مردم عادی؟ 
به طورکلــی چنیــن مباحثی نه فقط در ســطح 
کشور ما، بلکه در سطح دنیا نیز هنوز جذابیت های 
خاص خود را دارد و حساسیت هایی به دنبال طرح 
آن در جامعه ایجاد می شــود. نمونه اش سخنانی 
اســت که جیمــز دمور، کارشــناس ارشــد گوگل،  
درباره تفاوت های طبیعــی نیروهای فعال در این 
شــرکت اظهار کرده و آن ر ا در قالب تفاوت میان 
سفیدپوست و سیاه پوست و زن و مرد در استخدام 
گوگل بیان کرد و به این پرســش پاسخ داد که چرا 
گوگل بیشتر کارکنانش را از میان مردان سفیدپوست 
انتخاب می کند که در نهایت به اعتراض گسترده و 
به اخراج این کارشــناس از فضای کاری اش منجر 
شد و نشانه ای است بر اینکه چنین حساسیت هایی 
درباره این موضوعات در هر جامعه ای وجود دارد. 
از ســوی دیگر، فارغ از اینکه چنین حساســیتی که 
ریشه در بحث های تاریخی نژادی، ژنتیکی و قومی 
و قبیله ای دارد، چقدر درســت یا غلط است، مهم 
این اســت که این مباحث، بــه عاملی برای توجیه 

ســلطه و امتیازطلبی بدل شــده بیــش از اینکه 
مطلبی واقعی باشــند. بنابراین افرادی که 

با اســتناد به چنین موضوعاتی، از داشتن 
ژن خوب برای رسیدن به جایگاه بالاتری 
بهره می برنــد، درواقع راه نادرســت را 
پیش می گیرند. این درســت نیســت که 

بگوییــم چــون مــن دارای ژن 
خوب یا ژن برتر هستم، این 

حق را دارم که به مراتب 
در  چراکه  بروم  بالاتری 
نظر جامعه، ژن خوب، 

تأثیرگــذار  عامــل 
نیســت و اگــر هم 
باشــد باید بــه آثار 
این ژن استناد شود 

که آیا توانســته در فرد 
چنین  احــراز  شایســتگی 
پستی را ایجاد کند یا نه؟ 

فعال  � یــک  به عنــوان 
و  سیاســی  حوزه های  در 
اجتماعی، فکر می کنید ژن 

خوب (وابستگی قومی و قبیله ای و خانوادگی) 
در مدیریت کشور، چه آسیب هایی به روند رشد 

و توسعه وارد می کند؟ 
به نظر می رســد واکنش ها و حساســیت هایی 
که چنیــن اظهاراتی در جامعه به وجود می آورند، 
به این خاطر اســت که نوعی تبعیض و نابرابری را 
توجیه می کنند. امــا نباید این نکته را نادیده گرفت 
که در واقع، بیش از اینکه حساســیت نسبت به ژن 
خوب مســئله ای مربوط به اختلاف طبقاتی باشد، 
ناشی از تبعیض و درواقع بسته بودن سیستم قدرت 
در ایران اســت که مشکل آفرین شده. به اعتقاد من 
رسیدن فرزندان مقامات به مناصب بالاتر مشکلی 
نــدارد اما نبایــد در ایــن راه از رانت پدرهایشــان 
اســتفاده کنند. شــاید غیرقابل قبول باشد که یک 
مسئول، پنج بچه داشــته باشد که همه از ژن برتر 
برخوردارند و توانســته اند به چنیــن جایگاه هایی 
برســند. با این حســاب، ضمن اینکــه باید با چنین 
ایده هایــی مخالفت کرد، نباید منکــر این واقعیت 
شد که برخی از همین افراد هم به دلیل توانایی ها، 
کوشــش ها و دلایل شــبیه به این،  شایســته ارتقا 
بوده انــد و ارتقا یافته اند. اگر نمی پذیریم  داشــتن 
پدرِ سیاسی، موجب رانت مي شــود، نباید بپذیریم  
فردی به دلیل داشتن پدر سیاسی از ارتقا باز بماند 
درحالی که ظرفیت و توانمندی لازم را داشته است. 

دولت چطور می تواند خــود را از این اتهام  �
مبرا کند؟ 

متأســفانه وابســتگی های قومــی و قبیله ای و 
حتی خانوادگی در ایران شــدید است. اما این به آن 
معنا نیســت که فقط در طبقات پایین جامعه شاهد 
چنیــن رفتارهایی هســتیم. اخیرا جمعــی از افراد 
تحصیل کــرده از وزارت یک وزیر دفــاع می کردند و 
جالب بــود که بخش زیــادی از اســتدلال های این 
دفاع، اســتدلال های قومی و قبیله ای بود. درســت 
اســت که چنین وابســتگی ها و گرایش هایی 
کم وبیش در میان همه اقشار جامعه وجود 
دارد،  اما واقعیت این است که در سال های 
اخیر بســیار شــدیدتر شــده، درحالی که در 
ابتــدای انقلاب، چنین رفتارهایی به نســبت 
محــدود و غیرقابل مشــاهده بود و 
البتــه ایــن دولت هــم از این 
نسبت  کم وکســری ای  نظر 
ندارد!  قبل  دولت های  به 
از  برخــی  متأســفانه 
مسئولان اقوام و برادران 
یــا پسران شــان را بــه 
آورده اند  تصدی هایی 
اســت  بعیــد  کــه 
داشــته  را  آن  صلاحیت 
رسیدن  برای  چراکه  باشــند 
اطلاعات  پســت ها،  ایــن  بــه 
کارشناســی و دانــش و مهارتی 
لازم اســت که آنان به روشــنی 

فاقد آن هستند. 
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